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توسط  1391خرداد  10 تهيه شده و در تاريخزاده همدخالق  يآقاي با حضور مصاحبهاين شهادتنامه بر اساس 
  .پاراگراف تنظيم شده است 19شهادتنامه در  .تأييد شده استزاده همدخالق 

  
  .باشد ينم رانيمركز اسناد حقوق بشر ا يها دگاهيد ينظرات شهود بازتاب دهنده 
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 شهادتنامه

 
  پيشينه

 
سازمان در مهاباد در . ، اهل مهاباد و ديپلمه هستم16/4/1354زاده فرزند رحمان، متولد همدمن خالق  .1

ار حزب دمكرات كردستان نيز من هواد. كردم شانا كه يك انجمن فرهنگي بود فعاليت مي  مردم نهاد
  .بودم
 

سال زندان  10در پيرانشهر دستگير و به اتهام همكاري با حزب دمكرات ايران به  1382در اواخر سال  .2
در زندان مهاباد و مراغه، دچار عفونت ريوي شدم و در پي  سال سهپس از سپري كردن . محكوم شدم

  . ايران را ترك كردم 1387ارديبهشت  12 آن مرخصي استعلاجي گرفته و در تاريخ
  

  فعاليتهاي فرهنگي
  

من به اصطلاح جزو افراد تشكيل . تشكيل داديم» شانا«به نام ] سازماني مردم نهاد[ما ان جي او يي  .3
مثل گردآوري ترانه هاي . ما در محافل عمومي فقط كار فرهنگي مي كرديم. دهنده اين سازمان بودم

جام فعاليتهاي هنري مثل نمايش و محلي، گردهمايي كساني كه در اين زمينه فعاليت داشته اند، و ان
مجوزي هم كه از وزارت كشور گرفته بوديم . اتر، آن هم نه به شكل امروزي بلكه به شكل قديميئت

به دليل اين كه در اين مناطق هيچ برنامه يا كار كرديم و مردم هم  وقتي ما كار مي. در همين راستا بود
  .شدند جمع ميفرهنگي ديگري صورت نميگيرد 

 

. دهد شما كارهايتان يك بويي مي«شديم كه  تاسفانه اكثراً از طرف اطلاعات يا اداره اماكن احضار ميم .4
ولي اصلا هم اينطوري » .به گروهكها و تشكيلات سازمان يافته وابستگي داريد. بوي سياسي مي دهد

انجمن يدند كه آن ها ميد. در آمد انجمن از كجاست در اداره اطلاعات از من مي پرسيدند كه. نبود
براي برگزاري مراسم فرهنگي و غيره خود، بعضي از مواقع اقدام به فروش بليط به شركت كنندگان در 

   . كرد اين مراسم مي
  

به طرف احزاب يا گروهكها كشش پيدا  خواسته يا نا خواستهطور ه در مناطق كردنشين، ما ب .5
ولي هميشه ترس از اين بود كه يك روزي اين اتفاق بيفتند كه . البته بيشتر به عنوان هوادار ؛كرديم مي

فشارها بيشتر و ترس نيز بر ما غالب » شانا«در اواخر كارمان در انجمن . به زندان بيفتيم يا تبعيد شويم
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يكي ديگر از  و همچنين از ايران خارج چند تا از بچه هاي ما مثل خانم فريبا قويدل. شده بود
اينها هيچ ارتباطي با . دوستانمان به اسم مصطفي از طرف اداره اطلاعات براي مدتي دستگير شدند

  . احزاب نداشتند
  

ولي ما خودمان را به احزاب وابسته كرديم يعني آمديم كار سياسي كرديم ولي نه به آن صورت كه  .6
به خاطر ظلم مضاعفي كه ميديديم و آينده  صرفا آن هم. گويد بلكه فقط يك وابستگي داشتيم رژيم مي

من با حزب دمكرات كردستان  .نا روشني كه به خاطر فعاليتهايمان يا علايقمان ممكن بود داشته باشيم
، از مردم براي حضور جدييا در صورت خيلي و كارمان هم جمع آوري اخبار و اطلاعات بود . بودم

 . كشور و نه بيرون از كشور فعاليت تشكيلاتي بكننددر احزاب دعوت مي كرديم كه آن هم در خود 

 
من فقط در دوران سربازي اسلحه داشتم وگرنه هيچوقت اسلحه دست نگرفته ام كه بخواهم بر ضد يك  .7

من بر خلاف ادعاي رژيم اعتقاد به اين نداشتم كه . اين با خط فكري من فرق داشت. نظام فعاليت بكنم
  .  ا بكشيمبا اسلحه كاري بكنيم يا كسي ر

  
كار و من در آن موقع كارمند قراردادي اداره . را به اداره اطلاعات صدا كردندم 1380در اوايل سال  .8

گفتند پايتان را از . به من گفتند فعاليتهاي شما جنبه سياسي به خود گرفته است .امور اجتماعي بودم
  . گليم تان درازتر كرده ايد

  
الهامي كه بازپرس اداره اطلاعات مهاباد بود من را به اداره اطلاعات آقاي اسماعيل  1381در اواخر سال  .9

در آن زمان آقاي الهامي بازپرس اعضاي حزب دمكرات بود و آقاي شيدايي پازپرس . صدا كرد
آنها به من گفتند كه فعاليت من . اعضاي پژاك بود و آقاي حسيني هم بازپرس اعضاي كومه له بود

از طرف احزاب سياسي كرد اداره مي شود » شانا«د ما حدس مي زنيم كه گفتن. برايشان مشكوك است
من هم گفتم اگر از فعاليت . و شما بايد فعاليت خود را متوقف كنيد وگرنه خودمان متوقف تان ميكنيم

آنها تاكيد كردند كه من را دستگير مي كنند با اينكه . ما ايراد گرفتند ما فعاليت خود را متوقف ميكنيم
شما اگر هيچ پرونده اي هم نداشته باشيد، خيلي «: آقاي اسماعيل الهامي گفت. يچ اتهامي نداشتممن ه

اينجا مهاباد كردستان است و ما هر چه بخواهيم مي توانيم . ساده مي شود برايتان پرونده درست كرد
  » .خيلي ساده به شما بچسبانيم

  
  دستگيري
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در . كاري به ديدار يكي از دوستانم در پيرانشهر رفته بودممن براي يك ملاقات  1382در اواخر سال  .10
پيرانشهر از آنجا كه من بچه آنجا نبودم، بچه هايي كه در اطرافم بودند را نمي شناختم در حالي كه آنها 

جلو آمدند و بدون اينكه خيابان در اسلحه  و لباس شخصي چند نفر با .مامورين اداره اطلاعات بودند
در حالي كه من فقط با مشت و اينطور چيزها از . ن را مورد ضرب و شتم قرار دادندچيزي بگويند م
در آنجا . من تا به خودم آمدم، ديدم به من دستبند زدند و من را به اطلاعات بردند. كردم خودم دفاع مي

هيچ من هم گفتم در آنجا . خيلي مرا كتك زدند د وهم گفتند شما در برابر مامور ما تمرد كرده اي
به من سيلي زدند و خيلي به من بي آنها لباس شخصي بودند و در ابتدا آنها . مه بودنشاني از مامور نديد

  . حرمتي كردند
  

ساعت اول من را  48در . وددم جواب من فقط مشت و لگد بسيرپ مي يسوالدر اداره اطلاعات وقتي من  .11
تو دمكرات هستي حرف نزن؛ «: گفتند »؟تستوانم بپرسم كه اتهام من چي مي«من گفتم . زدند فقط مي

جرمت ثابت شده و پرونده و اسنادش هم هست؛ اينجا حرف نزن؛ وقتي به اروميه يا مهاباد رفتي آنجا 
 مدر حالي كه چشمان. كتك آنها هم اكثرا با لگد و مشت و شلاق بود. »مي تواني از خودت دفاع كني

. م باز بودندولي در بازجويي ها چشمان و دستان. بسته بود از پشت دستهايم را قفل ميكردند و مي زدند
بازجويي . كردند نشاندند و آقاي الهامي يا آقاي حسيني سوال مي براي بازجويي هم مرا گوشه اتاق مي

بعد از ساعت يك  شد و بعضي وقتها انجام ميبعضي وقتها ساعت سه شب . هايم زمان مشخصي نداشت
و ارتباطمان با ادارات و  ان جي اوسوالهايي كه در اداره اطلاعات از من ميپرسيدند در مورد . ظهر

  .فرماندار و با شهردار بود
  

من در سلول انفرادي در اداره اطلاعات مهاباد بودم كه . ام از دستگيري من خبر نداشتند خانواده .12
ام بعد از ده روز توسط سربازهايي كه در اداره اطلاعات بودند و وضع من را ديده بودند از  خانواده

بدن من خوني بود، سرم شكسته بود، يكي از دنده هايم شكسته بود، قسمت . بازداشت من خبر دار شدند
كر خلاصه وضعيتم خيلي بد بود به همين خاطر يكي از سربازها ف. چپ سينه ام هم زخمي شده بود

  . كرده بود كه من دارم ميميرم، لذا از من شماره تلفن گرفت و به خانواده ام خبر داده بود
  

  مهاباد مركزي زندان
  

در آنجا . بعد من را به زندان عمومي مهاباد منتقل كردند. من تقريبا سه ماه در اداره اطلاعات مهاباد بودم .13
آمد و گفت كه من بايد در دادگاه اعتراف او يك شب . به من گفتند كه وكيل من آقاي سيدي است
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به هر حال . توانست وكيل من بوده باشد او نمي. كه اعتراف كنممن هم گفتم من كاري نكرده ام . كنم
 . نزد قاضي عباس زاده بردند ]انقلاب مهاباد[  دادگاه 2يك شب من را با دستبند و پابند به شعبه 

 

اولين سوالي كه از من كردند در ارتباط با احزاب . من در يكي از اتاقهاي زندان برگزار شد اين دادرسي .14
آقاي . يا ارتباط با شهردار، فرماندار، و ادارات يا نهادهاي شهر نبود  ان جي اواصلاً اشاره اي به . بود

در اينجا . داتهام تو همكاري با حزب دمكرات است و شما محارب هستي«: عباس زاده به من گفت
دانم چه بايد  نمي«: من گفتم» .چون كاري كه كردي قابل دفاع نيست ميتواني از خودت دفاع كنين

چون تو اولا . خواهند افرادي مثل تو وكيل نمي«: فحش داد و گفت. گفتم وكيل مي خواهم» !بگويم
ده دقيقه اي آقاي آن شب حدود  » .تو وكيل لازم نداري. محارب هستي و دوما جرم تو امنيتي است
 محاكمهفكر كنم همان را به عنوان  ».اين دادگاه تو بود«عباس زاده صحبت كرد بعد به من گفتند 

  . بدوي من اعلام كردند
  

چون محارب بودم اين حكم . سال زندان با قطع دست راست و پاي چپ بود 10بدوي من  دادگاهحكم  .15
. تخفيف يا تبعيد بود يا قطع دست بود يا غيره. من بايد اعدام مي شدم ولي به من تخفيف دادند. را دادند

ايد طبق دادنامه حكم من ب. اينها را در خصوص حكم محارب نوشته اند »حضرت امام خميني«در فتواي 
  . سال را ديگر نكشيدم 10شد كه من اين  سال زندان اجرا مي 10بعد از 

  
ز شبها كه من را براي وضعيتم در آنجا به غير ا. ماه در زندان عمومي مهاباد بودم 8من به مدت  .16

جرم اكثر متهمين . معتادين و آدم كشان در اين زندان كمتر بودند .بردند تقريباً خوب بود بازجويي مي
او سرطان . من با آقاي عزيز محمد زاده هم سلول بودم. ن زندان سرقت ماشين و اينطور چيزها بوددر آ

در . دانم بالاخره پارسال آزاد شد يا نه نمي. پارسال دكترها از او قطع اميد كرده بودند. پروستات داشت
ودشان به مهاباد ايشان خ. همان زمان هم آقاي محمد شريف از طريق يكي از دوستان وكيل من شدند

وقتي ايشان به تهران برگشتند به خانواده ام تلفن زده بودند كه متاسفانه . آمدند و با هم حرف زديم
ديگر نمي شود كاري كرد چون قبل از اينكه ايشان به تهران برسند حكم تاييد شده و به مهاباد برگشته 

  . كه در آنجا هم متاسفانه كاري پيش نرفت ايشان گفتند شايد در ديوان عالي بتوانند كاري بكنند. بود
  

  زندان مراغه
  

 53 آنجا در بند يك،. در زندان مراغه شرايط خيلي بدتر بود. ماه من به زندان مراغه تبعيد شدم 8بعد از  .17
در آن جا به من يك آمپول زدند كه ظاهرا واكسن هپاتيت . نفر بوديم كه همه كلا معتاد بودند 54يا 
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روز به  5بعد از تقريباً سه سال، به مدت . م شد كه واكسن نبوده و من عفونت ريه گرفتمبعدا معلو. بود
بعد از اتمام مرخصي چون عارضه ريوي داشتم مرخصي من بايد تمديد مي شد لذا به . من مرخصي دادند

ي زندان برگشتم كه مرخصي خود را تمديد كنم، اما در زندان يك نامه اي آمد كه من ممنوع المرخص
  . هستم و نبايد به من مرخصي بدهند

  
در زندان هم يكي دو بار آمپول گرفتم ولي حالم . يك سال ديگر هم گذشت و مريضي من شديدتر شد .18

آقاي . زنداني در آنجا هپاتيت و ايدز داشتند 78شرايط آنجا خيلي بد بود بطوري كه . خيلي بدتر شد
هم دارم و صد در صد  گفتند كه من يك پرونده ديگر ايگاني زندان مراغه بودكه رئيس ب احمدي

آن پرونده ديگر من مربوط مي شد به . شوم پس بهتر است يك طوري ايران را ترك بكنم اعدام مي
حتي  ه به ماشين دولت شليك كرده ام ومن در پيرانشهر با اسلح مي گفتند تخريب اموال دولتي كه

در صورتيكه در زمان مورد نظر آنها، من اصلا پيرانشهر . ندميگفتند تصوير من را هم در آن حالت دار
از طرفي من هيچوقت اصلا اسلحه به دست نگرفته . نبودم و در تهران بودم و براي حرفم شاهد هم دارم

. ما رفته بودند و در مورد اين حكم به مادرم گفته بودندل از طرف اداره اطلاعات به خانه به هر حا. ام
  .  دادگاه از طرف آقاي عباس زاده صادر شده بود 2اعدام از همان شعبه اين حكم غيابي 

  
  فرار

  
به دليل شدت بيماري ريوي دكترهاي بهداري زندان نيز اعلام كردند كه من براي معالجه بايد به  .19

ان سند ميليون توم 80 بعد از درخواست مرخصي استعلاجي مبلغ. بيمارستان خارج از زندان مراجعه بكنم
و آزاد  .روز به من مرخصي داده شد 5نوان ضمانت گرو گذاشتم و بدون اطلاع اداره اطلاعات، به ع

ز كشور خارج شده و به كردستان عراق ا 1387دوزادهم ارديبهشت  در شدم و بعدا به طور غير قانوني
   .فرار كردم

  
 


